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دستگیری عامل سرقت از بیماران در بیمارستان

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفه ای که اقدام به سرقت از بیماران و پرسنل بیمارستان 
کرده بود، خبرداد. به گفته سرهنگ علی قاســم پور این متهم به ۱۷ فقره ســرقت از کادر درمان و بیماران اعتراف 
کرد و در جریان بازرسی متهم اموال سرقتی به ارزش ۵۰ میلیون تومان که همان روز سرقت شده بود، کشف شد. 

دستگیری تبهکارانی که لندکروز سندنمره می کردند
کارآگاهان پلیــس آگاهی فراجا، اعضای باند حرفه ای ســند نمره خودروهای لوکس خارجی را دســتگیر کردند. 
اعضای این باند از طریق وارد کردن خودروهای گذر موقت لوکس مثل لندکــروز، ب ام و و... یا وارد کردن ارکان 

و قطعات آنها به صورت قاچاق و جایگزینی روی خودروهای مشابه این خودروها را به قیمت روز می فروختند.
انتظامی

پلیس آگاهی

آن سوی مرز

رویداد

36سال حبس برای قاتل 
شیطان صفت 

مرد جنایتکار اسکاتلندی بعد از کشتن نامزدش و دختر 2ساله 
او به 36سال حبس محکوم شد.

به گزارش همشهری به نقل از میرر، در سال 2019بنیلین برک 
25ساله پس از جدایی از شوهرش به همراه نوزاد دخترش از 
فیلیپین به اســکاتلند مهاجرت کرد و در شهر داندی ساکن 
شد. او 2سال بعد در فوریه 2021، در یک سایت دوست یابی با 
اندرو اینس، 53ساله آشنا شد. آنها مدتی بعد از  این آشنایی، 

با هم نامزد کردند.
بنیلین مدام با خانواده اش در تماس بود و به خواهرش می گفت 
که از زندگی در بریتانیا لذت می برد و به آینده خود با نامزدش 
اندرو بسیار خوش بین است. اما این خوش بینی خیلی ادامه نیافت 
و ناگهان بنیلین و دخترش جلیکا به طرز عجیبی ناپدید شدند. 
خانواده اش وقتی متوجه شدند که دختر و نوه شان ناپدید شده اند، 
پلیس اسکاتلند را در جریان قرار دادند. ماموران پلیس وارد ماجرا 
شدند و تحقیقاتشان را آغاز کردند. در بررسی این پرونده پلیس 
به اندرو )نامزد زن جوان( مظنون شد اما از اندرو نیز خبری نبود. 
در تحقیقات بعدی، پلیس مخفیگاه این مرد را شناسایی کرد 
و آنجا را تحت نظر قرار داد. 2هفته از ناپدیدشــدن، بنیلین و 
دخترش می گذشت تا اینکه در 5مارس افسران پلیس اسکاتلند 
خودرویی را دیدند که وارد خانه اندرو شد. آنها بلافاصله خانه را 
محاصره و اندرو را داخل خودرو دستگیر کردند. مرد میانسال 
بعد از دستگیری ادعا کرد که بنیلین و جلیکا را به گلاسکو برده 
و آنها را با مرد دیگری رها کرده است. اما در بازجویی های بعدی، 
به قتل بنیلین اعتراف کرد و به ماموران پلیس گفت که بنیلین را 
با چاقو به قتل رسانده و جلیکا را با چکش به قتل رسانده و کف 

آشپزخانه دفن کرده است.
پزشکی قانونی اعلام کرد که مرد جنایتکار به دختر 2ساله تجاوز 

کرده و بعد او را به قتل رسانده است.
قتل این مادر و دختر در رسانه های اسکاتلند بازتاب گسترده 
داشت و آنها این قاتل را جنایتکار »شیطان صفت« نامیدند. 
یک سریال مستند از زندگی این زن 25ساله نیز ساخته و در آن 
با خانواده بنیلین گفت وگو شد. دادگاه عالی ادینبورگ، به تازگی 
اندرو را به دلیل تجاوز جنسی به جلیکا، تجاوز جنسی به یک 
کودک دیگر و تلاش برای منحرف کردن مسیر پرونده مجرم 
تشخیص داد. اندرو پس از محاکمه در ماه فوریه امسال به جرم 
قتل آنها مجرم شناخته  و به حداقل 36سال حبس محکوم شد.

خانواده بنیلین اما به این حکم اعتراض کرده و از مقامات دادگاه 
عالی ادینبورگ برای اندرو حکم اعدام خواسته اند. آنها معتقدند 
که حتی حبس ابد برای قاتل شیطان صفت که اینگونه وحشیانه 
دختر و نوه شان را به قتل رسانده  کم است. خانواده بنیلین به 
رسانه ها اعلام کرده اند که این پرونده را برای تغییر حکم اندرو 

پیگیری خواهند کرد.

تصادف مرگبار خودروی دانش آموزان 
با ماشین قاچاقچیان

تصادف خــودروی حمل ســوخت قاچاق با خــودروی حامل 
دانش آموزان موجب آتش سوزی 2خودرو شد و جان 5نفر ازجمله 

2دانش آموز را گرفت.
به گزارش همشهری، این حادثه ســاعت 8:15 صبح دوشنبه 
در کیلومتر 15محور سربیشــه - نهبندان در خراسان جنوبی 
 اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که یک دستگاه خودروی پراید

 با 3 سرنشین  دانش آموز که از نهبندان به سوی سربیشه حرکت 
می کرد  با یک پراید تصادف کرد و هر دو خودرو دچار آتش سوزی 
شدند. شدت آتش سوزی نشان می داد که پرایدی که از سربیشه 
به ســمت نهبندان حرکت می کرد حامل سوخت قاچاق بود و 

همین موضوع باعث شعله ور شدن هر دو خودرو شد. 
با حضور گروه های امدادی، کمک رسانی به حادثه دیدگان آغاز 
شد. سرهنگ علیرضا رضایی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی 
درباره این حادثه گفت: شــواهد به دســت آمده در محل وقوع 
حادثه نشان داد که سواری پراید حامل سوخت قاچاق  از روبه رو 

با پرایدی که از سمت مقابل در حرکت بود برخورد کرده است. 
او درباره تلفات این تصادف گفت: در این ســانحه متأســفانه 5 
 نفر که 2نفر از آنها دانش آموز بودند جان خود را از دست دادند

و 2 نفر نیز از سرنشینان پراید و یک نفر از افراد محلی که قصد 
کمک داشتند مجروح شدند که با اورژانس به بیمارستان منتقل 
شدند. به گفته رئیس پلیس راه خراسان جنوبی علت اصلی وقوع 

این حادثه در دست بررسی است.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

مرد 55ساله که سابقه شرارت داشت، اسفند سال گذشته 
دست به جنایت زد و تصمیم به فرار از کشور گرفت اما فکرش 
را نمی کرد قاچاقچی انسان یک کلاهبردار از آب درآید و تمام 
سرمایه اش را بالا بکشد. متهم به  قتل چند روز پس از جنایت 
به همه بچه محل هایش پیام داده و شــایعه کرده بود که به 
ترکیه فرار کرده است؛ به همین دلیل تحت تعقیب اینترپل نیز 
قرار گرفته بود اما بعد از گذشت 8 ماه ردپای او در سعادت آباد 
به دست آمد و او یکشنبه شب گذشته در عملیاتی غافلگیرانه 
دستگیر شد. وی به دستور قاضی محمدمهدی براعه، بازپرس 
شعبه سوم دادســرای جنایی تهران، برای انجام تحقیقات 
بیشتر در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار 

گرفت و جزئیات جنایتی که مرتکب شده بود را فاش کرد.

بعد از 8 ماه فرار و زندگی مخفیانه دستگیر شده اي، فکرش 
را می کردی که در نهایت به دام پلیس گرفتار خواهی شد؟

به هرحال ماه همیشــه پشــت ابر نمی ماند. از طرفی فکرش را 
نمی کردم که پلیس همچنان در تعقیبم هســت و دستگیرم 
می کند، چون من بین همه چو انداخته بــودم که از ایران فرار 
کرده و به ترکیــه گریخته ام. در این مدت بــا هیچ کس رابطه 
نداشتم و هیچ یک از بچه محل هایم را ندیدم. همه فکر می کردند 
که من در ترکیــه ام. به همین دلیل با خیــال راحت به تهران 
رفت وآمد می کردم به این امید که پلیس در آن ســوی مرزها 

به دنبالم می گردد و منتظر است به ایران برگردم.
یعنی اصلا قصد نداشتی از کشور خارج شوی؟

چرا. اتفاقا بعد از حادثه می خواستم به ترکیه فرار کنم اما گیر یک 
آدم شارلاتان افتادم و مسیر زندگی ام عوض شد. بگذارید از اول 
برایتان تعریف کنم. بعد از قتلی که مرتکب شدم، تصمیم گرفتم از 
ایران خارج شوم. با فردی در یکی از شهرهای استان اردبیل آشنا 
شدم که می گفتند قاچاق بر اســت. تعریفش را از بچه ها شنیده  
بودم و می گفتند کارش حرف ندارد و می تواند هر کسی را قاچاقی 
از کشور خارج کند. حتی به من گفته بودند که مشتریان اصلی اش 
خلافکارها هستند و تا حالا قاتلان و کلاهبرداران زیادی را از ایران 
فراری داده است. وقتی اینها را شــنیدم، سراغش رفتم. قرار شد 
200میلیون تومان به حسابش واریز کنم تا مرا از مرز خارج کند. 
برای من این پول، کم نبود. تمام سرمایه ای را که داشتم به حسابش 
ریختم و قرار بــود روز بعد به نقطه صفر مرزی بــروم تا رابطش 
مرا از مرز ایران رد   و به کشــور ترکیه منتقل کند اما وقتی رفتم 
خبری از رابطش نبود. هر چه با قاچاقچی انســان تماس گرفتم، 
موبایلش خاموش بود. طرف غیبش زد و دیگر پیدایش نشد. یک 
 کلاهبردار حرفه ای بود که تمام سرمایه ام را از چنگم بیرون آورد

و فراری شد.
به دنبالش نگشتی؟

مگر می شود در آن موقعیت حساس به دنبال آن شخص نگردم؟ 
من یک قاتل فراری بودم که هر لحظه ممکن بود دستگیر و زندانی 
شوم. می دانستم مجازات قتل، قصاص است و من نمی خواستم 
بمیرم. می خواســتم هر طوری شــده از مرز خارج شوم. خیلی 
به دنبال او گشــتم اما پیدایش نکردم. انگار آب شده و رفته بود 

زیر زمین.

بعد که تلاشت نتیجه ای نداد، چه کردی؟
برای تمام بچه محل ها و دوستانم پیام فرستادم و گفتم حلالم 
کنید. من از ایران رفتم. خبر میان همه پخش شد و توی محل 

پیچید که فلانی از ایران فرار کرده است.
هدفت از این کار چه بود؟

فکر می کردم با این کار، دیگر پلیس در ایران به دنبالم نخواهد بود. 
می خواستم کاری کنم که پلیس تصور کند به ترکیه گریخته ام و 

پیگیر پرونده ام نشود اما خب اشتباه تصور می کردم.
برگردیم به روز جنایت. چه شــد که آن روز مرتکب قتل 

شدی؟
مقتول را می شــناختم. از قبل با هم کری خوانی داشتیم. هم 
در محل و هم در فضای مجــازی. آن روز در نزدیکی یک مغازه 
صافکاری با دوستم ایستاده و ســرگرم صحبت بودیم. مقتول 
چندبار با یک ماشین سراتو از کنار من رد شد که بعد درگیری 

میان ما شروع شد.
به خاطر اینکه با ماشین از کنارت عبور کرد، 

دعوایتان شد؟
فقط این نبود. راســتش چند وقت قبل یکی 
از دوستانم به من گفت مقتول پشت سرت 
حرف می زند. به او پیام فرستاده و اولتیماتوم 
داده بودم این کارهایش را تمام کند. اما او 

گوشــش بدهکار نبود. روز حادثه هم 
ظاهرا مقتول با دوستانش به مغازه 
جگرکی رفته بود و بعد با ماشین 
از روبه رویم رد شد و چپ چپ 
نگاهم کرد که من کفرم در آمد 

و به سراغش رفتم.
چاقو همیشــه همراهت 

است؟
من گنده لات هســتم و باید 

همیشه چاقو همراهم باشد.
 فقط بــرای اینکه مقتول 

پشت سرت حرف زده بود، 
دست به جنایت زدی؟

می خواســتم همــه بداننــد که من 
گنده لات و بزرگ آن محل هســتم و 
کسی حق ندارد پشــت سر من حرف 
بزند. اگر یک نفر جرأت می کرد پشت 
سرم حرف بزند، دیگران مرا به عنوان 
بزرگ جوادیه حســاب نمی کردند. 
 می خواســتم مثل وحیــد مرادی،

هانی کــرده و مثــل خیلــی از 
گنده لات های دیگر باشــم و اسمم 
سر زبان ها بیفتد. من همیشه داستان 

زندگی آنها را دنبال می کردم.
 پرونــده ات نشــان می دهد که 

سابقه داری؟
به من می گویند اراذل و اوباش ســطح 
یک جوادیه؛2مرتبه زندانی شده ام آن 
هم به جرم درگیــری. به خاطر رفاقت 
وارد دعوا شدم که دستگیرم کردند و به 

زندان افتادم.

مقتول چند ساله بود؟
فکر می کنم حدود 40سال سن داشت.البته این را هم بگویم که 
او هم خیلی برای من کــری می خواند. حتی در فضای مجازی 

هم برای یکدیگر کری می خواندیم و با هم کل کل می کردیم.
با چند ضربه چاقو او را به قتل رساندی؟

فکر می کنم حدود 18ضربه. آن زمــان خیلی عصبانی بودم و 
مانند دیوانه ها ضربه می زدم اما بعد از کاری که کردم پشیمان 
شدم. چون فکر نمی کردم جان مقتول را با 18ضربه چاقو بگیرم!

فیلم درگیری را دیده ای؟
امروز در اداره آگاهی، افسر پلیس نشانم داد. انگار در آن زمان 

حالت طبیعی و نرمال نداشتم. مثل دیوانه ها ضربه می زدم.
در این 8 ماه کجا بودی؟

 چندبار رفتم اردبیل و ماکو. سپس برگشــتم تهران. در خانه 
بســتگانم بودم و معمولا طوری رفت وآمد می کردم که کسی 
مرا نبیند. صورتم را با ماسک می پوشاندم تا آبرویم نرود. یعنی 
اگر یک نفر مرا می دید حســابی آبروریزی می شــد. همه 

می فهمیدند شایعه پراکنی کرده ام و ترکیه نیستم.
اعتیاد داری؟

نه فقط گاهی ترامادول مصرف می کنم.
ظاهرا ورزشکار بودی؟

بدنسازی کار می کردم. خب باید ورزش می کردم تا 
بدن قوی داشته باشم تا همه از من حساب ببرند.

اما در این مدت که زندگی مخفیانه در پیش 
گرفتی، وزن کم کرده ای ؟

چون کم غــذا می خوردم. شــرایط 
خوبی نداشتم. استرس داشتم. همه 
پول هایم را از دست داده بودم. نگران 

خانواده ام بودم.
پس خانواده هم داری؟

2 پســر دارم که می دانم آنها در این 
مدت خیلی اذیت شدند.

فرزندانت هم مانند خودت شــرور 
هستند؟

نه اما خب آنها هم جا پای پدرشان خواهند 
گذاشت تا همه محل از آنها حساب ببرند.

حالا به آنچه می خواســتی رســیدی؟ 
یعنی فکر می کنی الان همه از تو حساب 

می برند؟
نه من نمی خواستم قاتل شــوم. در مرام ما 
آدمکشی نیست. اگر هم درگیر شویم به کسی 
آسیب جدی نمی رسانیم. امیدوارم خانواده 
مقتول مرا ببخشند و حلالم کنند. من اصلا 

نمی خواستم خانواده ای را عزادار کنم.
در این مدت عذاب وجدان نداشتی؟

شما اگر از قاتلی بپرسید که آیا بعد از جنایت 
عذاب وجدان دارد یا نه، امکان ندارد بگوید نه. 
هر کس که جان انســانی را بگیرد حتی اگر با 
برنامه ریزی و نقشه قبلی، باز یک احساس عذاب 
وجدان بعد از جنایت به سراغش می آید که آرامش 
را از او سلب می کند. من هم از زمانی که دستانم به 
خون آلوده شد یک شب خواب آرام نداشتم. همیشه 
این احساس عذاب وجدان با من بود و خواهد ماند.

گفت وگو با قاتلی که آرزو داشت پا جای پای وحید مرادی بگذارد

تقویم حوادثمی خواستم گنده لات محل باشم می خواستم گنده لات محل باشم 

داخلی

وقتی وانت وارد صف اتوبوس شد

33سال پیش در چنین روزی برخورد یک خودروی وانت 
لندکروز با مردمی که در ایستگاه اتوبوس در صف ایستاده 
بودند، 3کشــته و تعدادی مجروح بر جای گذاشت و باعث 

جریحه دار شدن احساسات مردمی شد.
روزنامه کیهان در30آبان 69درباره این اتفاق نوشت:

بی احتیاطی و ســرعت زیاد راننده وانــت تویوتا لندکروز 
موجب کشته شدن 3نفر و زخمی شدن تعدادی از مسافران 

منتظر در صف اتوبوس شرکت واحد شد.
به گزارش خبرنگار کیهان این حادثه ساعت 11 روز گذشته 
در خیابان ســعدی جنوبی، زمانی رخ داد کــه تعدادی از 
مســافران در صف اتوبوس منتظر رسیدن وســیله نقلیه 
بودند که ناگهان تویوتا وانت با ســرعت زیاد   درحالی که از 
شمال به جنوب خیابان در حرکت بود با خارج شدن کنترل 
وسیله نقلیه از دست راننده به صف مسافران برخورد کرد 
و موجب کشته و زخمی شدن چندین نفر شد. این گزارش 
حاکی اســت: مجروحین به بیمارستان های معیری و بانک 
ملی منتقل  و چند تن از مجروحین نیز به طور سرپایی در 
درمانگاه تامین اجتماعی وابسته به بیمارستان مداوا شدند.

به گزارش خبرنگار کیهان، در کنــار خیابان خون زیادی 
ریخته بود و عده ای متاثر از  حادثه در کنار خودرو اجتماع 

کرده بودند.
اسباب و لوازم مســافران در محل دیده می شد و تعدادی 

کفش نیز در اطراف افتاده بود.
یکی از شاهدان حادثه گفت: حدود 15نفر در صف اتوبوس 
ایستاده بودند که یک مرتبه این ماشین از راه رسید. دیگر 
چیزی نفهمیدم. صــدای جیغ و داد زن و مــرد بود که به 
گوش می رسید. این شاهد گفت: من پیکر خون آلود 3نفر را 
دیدم که وضع وخیمی داشتند و از دهان و گوش آنان خون 

می آمد که توسط مردم به بیمارستان انتقال یافتند.
شاهد دیگری گفت: اتومبیل سرعت زیادی داشت و برای 
پرهیز از برخورد با موتور سیکلت از مسیر خود منحرف شد 

و به صف مسافران کوبید.
به دنبال وقوع حادثه مأموران انتظامی در محل حاضر و پس 

از تنظیم پرونده راننده را به کلانتری انتقال دادند. 

مدرک دکتری فوری، 5هزار دلار

اعضای یک باند بین المللی جعل با کمک ســلبریتی ها در 
شبکه های اجتماعی تبلیغات گسترده ای برای فروش انواع 
مدارک تحصیلی می کردنــد و از متقاضیان بین 3 تا 5هزار 
دلار دریافت می کردند اما سرانجام با دستگیری سرکرده این 

باند فعالیت شان پایان یافت.
به گزارش همشهری، از مدتی قبل کارآگاهان پلیس آگاهی 
از فعالیت گسترده اعضای یک باند جعل بین المللی مدارک 
تحصیلی باخبر شــدند و تحقیقات در این باره آغاز شــد. 
شواهد به دست آمده نشان می داد این شبکه جعل از طریق 
سلبریتی ها و چهره های مشهور کار خود را تبلیغ و افراد را 
برای تهیه مدارک تحصیلی جعلی ترغیب می کنند. آنها برای 
این کار فیلم های تبلیغاتی کوتاهی منتشر و ادعا می کردند 
می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن انواع مدارک تحصیلی 

را فراهم کنند.
تحقیقــات در این بــاره همچنان ادامه داشــت تــا اینکه 
کارآگاهان به اطلاعاتی دست پیدا کردند که نشان می داد 
سرکرده این باند که خارج از کشور حضور دارد قصد بازگشت 
به کشــور را دارد. در این شــرایط بود که او به محض ورود 

بازداشت شد.
ســرهنگ ضرغام آذین، معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی 
فراجا در این باره گفت: این بانــد حرفه ای از طریق گروهی 
از بازاریابــان آموزش دیده و حرفه ای و بــا تهیه کلیپ های 
ویدئویی با حضور افراد شاخص نسبت به جذب مشتری هم 
در داخل کشور و هم در کشــورهای همسایه اقدامات خود 

را انجام می دادند.
او ادامــه داد: طبــق بازجویی های انجام شــده هر مدرک 
تحصیلی به طور متوســط بین 150 تا 250میلیون تومان 
در داخل کشــور و بین 3 تا 5 هزار دلار در خارج از کشــور 
به فروش می رسید. او درباره ســایر اعضای این باند گفت:  
اعضای این باند 6نفر جاعــل و بازاریاب بودند که تحقیقات 

در این باره ادامه دارد.

مردی جوان که 4ســال قبل همسرش را در 
اتاق شــماره251 هتلی در شرق پایتخت به 
قتل رسانده و در یک قدمی مجازات قصاص 

قرار داشت توسط اولیای دم بخشیده شد.
به گزارش همشهری، ســاعت 3بعدازظهر بیســت و چهارم 
اردیبهشت سال98، یکی از کارکنان هتلی در شرق تهران برای 
نظافت به طبقه دوم رفت و وقتی وارد اتاق 251 شد چشمش 
به جســد خونین زنی افتاد که روی زمین افتاده بود. این زن با 

چند ضربه چاقو به قتل رسیده بود و ظاهرا 24ساعت از مرگ 
وی می گذشــت. کارآگاهان در نخســتین گام  هویت مقتول 
را شناســایی کردند. او زنی بود متولد ســال71 که به همراه 
همسرش از یکی از شهرهای خراســان جنوبی به تهران سفر 
کرده و اتاقی در هتل کرایه کرده بودند. شوهر وی متولد68 بود 
که با بررسی دوربین های مداربسته مشخص شد یک روز پیش از 
فاش شدن راز جنایت، هتل را ترک کرده و دیگر بازنگشته است.

در حالی که تحقیقات برای دســتگیری این مرد ادامه داشت، 
وی چند روز بعد از قتل به اداره پلیس پردیس رفت و خودش 
را معرفی کرد. او در بازجویی ها مدعی شــد که وقتی شنیده 
همسرش به صورت غیابی از دادگاه حکم طلاق گرفته، وی را 

به قتل رسانده است.
متهم گفت: 3ســال پیش با همســرم ازدواج کردم. هر دو در 
یک روستا زندگی می کردیم. روستایی در خراسان جنوبی. از 
همان ابتدای زندگی با هم درگیری و اختلاف داشتیم. بیشتر 
به خاطر بحث های خانوادگی بود. برای اینکه دور از خانواده و 
بحث ها باشیم به تهران ســفر کردیم؛ حدود یک سال پیش و 
زمانی که همســرم باردار بود به تهران آمدیم. اما در اینجا هم 
درگیری داشــتیم تا جایی که تصمیم گرفتیم جدا از یکدیگر 
زندگی کنیم. من برای کار به پردیس رفتم و همسرم به همراه 
دخترمان خانه ای در تهران اجاره کرد اما هر ازگاهی با همسرم 

در پارک های تهران قرار می گذاشتیم تا دخترمان را ببینم.
وی افزود: آخرین باری که با او در پارک قرار گذاشتم تا دخترم 

را ببینم در گالری گوشی همسرم چشمم به عکس های او در 
مهمانی و پارتی افتاد. اعتراض کردم و او گفت دیگر حقی ندارم 
درخصوص زندگی او نظری بدهم چون دیگر شوهرش نیستم. 
او گفت به صورت غیابی حکم طلاق گرفته است اما هنوز اسم 
من در شناسنامه اش بود. او به دروغ به دادگاه گفته بود که محل 

زندگی مرا  نمی داند و توانسته بود حکم غیابی بگیرد.
این ها را که شنیدم عصبی شدم. نقشه ای کشیدم و مدتی بعد 
اتاقی در هتل اجاره کردم و یک چاقو از دستفروش خریدم اما با 
خود گفتم اگر راضی به زندگی در کنار من شود بی خیال کشتن 
او می شوم اما وقتی به بهانه صحبت در هتل او را به اتاقم دعوت 
کردم و دیدم سر حرفش ایستاده و حاضر به زندگی در کنار من 

نیست جانش را گرفتم.
متهم به قتل پس از مدتی در دادگاه کیفری محاکمه و به قصاص 
محکوم شد. هرچند مرد جوان به این حکم اعتراض کرد و پرونده 
به دیوان عالی کشور فرستاده شد اما زمان زیادی طول نکشید 
که قضات دیوان مهر تأیید بر این حکم زدند. سپس پرونده به 
اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارجاع و شمارش معکوس 
برای قصاص قاتل شروع شد. در شرایطی که قرار بود مرد قاتل 
به زودی پای چوبه دار برود، تیم صلح و سازش دادسرای جنایی 
تهران تلاش های خود را برای جلب رضایت از اولیای دم شروع 
کردند. تلاش ها نتیجه داد و اولیای دم به خاطر رضای خدا، قاتل 
را که در یک قدمی مجازات مرگ قرار داشت، بخشیدند. به این 

ترتیب با بخشش اولیای دم، قاتل از چوبه دار گریخت.

جنایی
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»نقشه گنجی به دست آوردم و از طریق آن به عتیقه  رسیدم.« مرد 
میانسال وقتی در عالم مستی داستانی خیالی برای دوستانش تعریف 

کرد، فکرش را نمی کرد که این موضوع برایش گران تمام شود. 
به گزارش همشــهری، چند روز قبل مردی از خانه اش در شمال 
تهران خارج شد تا به محل کارش برود اما 4نفر راه وی را سد کرده 
و با تهدید چاقو او را ربودند. آدم ربایان، طعمه خود را به بیابان های 

ورامین بردند و درحالی که دست و پا و چشم هایش بسته بود، کلید 
خانه او را به سرقت بردند و همانجا رهایش کردند. دقایقی بعد مرد 
جوان به سختی دست و پایش را باز کرد و خود را به خانه اش رساند 
اما گروگان گیران پیش از او وارد خانه شده و همه اموال قیمتی اش 
را به سرقت برده بودند. با شکایت این مرد و تحقیقات پلیسی معلوم 
شد که شاکی در عالم مستی در جمع دوستانش بلوف زده و مدعی 

شده در خانه اش عتیقه دارد و  گروگان گیران به همین دلیل نقشه 
ربودن او و دســتبرد به خانه اش را عملی کرده بودند. با دستگیری 
گروگان گیران آنها گفتند که از ســوی مردی به نام داریوش اجیر 
شده اند. داریوش یکی از کسانی بود که در آن مهمانی حضور داشت 
و حرف های شاکی را شــنیده بود.  با این اطلاعات تحقیقات برای 

دستگیری داریوش طراح این نقشه مجرمانه ادامه دارد.

دردسرهای خالی بندی در جمع دوستانه


